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لسه سوم ی، جل هانݐ ر جل کمپییووتر
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس..لم علی..ک ی..ا اباعب..دال، الس..لم علیک..م و رحم..ه ال و

برکاته

کنی.م. م.ا گف.تیم م.ا تمری.ن ولی.ت می   عزی.زان م.ن، از اول 

ک.ه بخ.واهیم مثل  ولی..ت را  تش..خیص  خیل.ی مه..م ن..داریم 

که بگوییم ما خودمان می فهمیم و کنیم   طوری صحبت 

 ش..ما [مت..وجه نیس..تید]، می خ..واهیم در اطراف..ش ص..حبت

کن.ی]. ک.ردی [در ولی..ت رش.د می   کنی.م؛ ام.ا وق..تی تمری.ن 

ک....ه ب....ه اص....طلح ی....ک کس....ی   تمری....ن [چیس....ت؟]، ه....ر 

٢کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن..د]، ک..ه [بخواه..د اس..تفاده   اس..لحه ای را ی..ا ه..ر چی..زی را 

ک.ه ح.ال  تمری.ن می خواه.د. مثل  الن ش.ما مکت.ب می روی 

کلس اول دوم، داری تمری........ن گوین........د   اس........مش را می 

گی.ری ی.ا لیسانس.ه بش.وی ی.ا کنی، بالخره یا دیپل.م می   می 

کنی. دکترا بگیری؛ اما اول باید تمرین 

کنی.د، [تمری.ن ک.ه ش.ما داری.د تمری.ن ولی.ت می   همین طور 

ک..ه الن  ولی..ت؛] مانن..د تمری..ن  س..واد اس..ت. ای..ن آق..ازاده 

کلس کلس اول است، یواش، یواش،   [مدرسه] می رود، 

کند. ای..ن  دوم و سوم. مرتب توی خودش دارد تمرین می 

گ.ر اس.تادش ب.ه او [درس] بگوی.د ی.ا مثل  آن دبی.ر  [آق.ازاده] ا

ا] نیای.د [آن درس را] در  یا معلمش به او [درس] بگوی.د [اما.

کن...د، آن [درس] ی...ادش می رود؛ یعن...ی  وج...ودش تمری...ن 
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کند. که تمرین  اصل سواد [این است] باید 

گفتیم عزیزان من، قربانتان بروم، ما داریم  حال ما از اول 

کنی..م. یک..ی ش..ما بگ..ویی، یک..ی م..ا بگ..وییم.  تمری..ن می 

ک...ه ش...ما ت...وی تمری...ن ولی...ت آم...دی، آن ص...احب  وق...تی 

ولیت، [به تو یاد می دهد].

 البت..ه ای..ن تمری..ن ولی..ت، ب..از ی..ک ن..وع دیگ..ر ه..م هس..ت

 یعن....ی خی....ال ش....ما، تم....ام ابع....اد ش....ما، موه....ای ش....ما،

کن....ی [بای....د]  گلوله ه....ای خ....ون ش....ما، وق....تی تمری....ن می 

 بخ...واهی حقیق...ت ولی...ت و حقیق...ت توحی...د را بفهم...ی.

گویند: روزی ما است. حال ه..م در مس..یر  بعضی از رفقا می 

ک..ه قس..مت ت..و باش..د و روزی ات باش..د و  که رف..تی، ه.ر چ..ه 
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 رزق...ت باش...د و ه...ر چ...ه می خواه...د [بده...د] آن را حقیقت...ا 

کن..ف ک..ه ی..ک چی..ز ی..اد بگی..ری [ت..ا] یک..ی را   بخ..واهی. ن..ه 

که بخواهی ب..ه ی..ک عن..وانی  کنی، یک چیزی یاد بگیری 

 بگویی. یعنی ولیت، پاک است. نمی شود ما یک چی..زی

ک..ه ب..ه آن بچس...بانیم. یعن..ی ولی..ت ی..ک  ب..ه او بگ..وییم 

 حقیق...تی اس...ت، ولی...ت حقیق...ت خداس...ت؛ یعن...ی خ...دا،

ک..ه گ..ر بخواهی..د   حقیقت دارد. چرا؟ مطل..ب تن..د ش..د، ام..ا ا

گوش..ه و  همه م..ا بفهمی..م ب..رای ی..ک ع..ده تن..د نیس..ت؛ ام..ا 

گوین..د روی چ..ه ک..ه می   کنار مجل..س، ی..ک وق..ت می بین..ی 

گوی..د: «الی.وم گفتی؟ مگ.ر خ.دا در آن موض.وع نمی   مبنایی 

کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعم..تی» نعم..ت را ب..ه  ا

ک...ردم. پ...س ولی...ت، حقیق...ت خداس...ت. ب...ا  ش...ما تم...ام 
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کن..ی، گ.ر ب..ا حقیق..ت ب..ازی  ک..رد. ا  حقیق..ت نمی ش..ود ب..ازی 

 خودت را بازی دادی. توجه فرمودید؟ عزی..ز م..ن، خ..ودت

را بازی دادی .

که کردید و انشاءال امیدوارم  گر شما حقیقتا  تمرین   حال ا

 بخواهیم ب.ه اص.طلح حقیق..ت ولی..ت را بفهمی..م. ش.ما در

کارگ..اهی ک..ه الن در ی..ک   تمری..ن ولی..ت مث..ل ای..ن اس..ت 

کس..ی گرد چه  کنی، شا کار می  کارگاه داری   هستی، در این 

کارگ....اه، ک....ه در ای....ن  کس....ی هس....تی  گرد آن   هس....تی؟ ش....ا

ک..ردی، ک..ار  گر ش..ما واقع..ا  در ولی..ت  کارگاه است. ا  صاحب 

گرد ام...ام زم...ان گرد عل...ی ب...ن ابوط...الب هس...تی، ش...ا  ش...ا

ک..ه م..ن گوی..د: ی..اور، ی..اور، ای..ن ط..وری   هس..تی. اینک..ه می 

کن..م، گویم تو یاور هس..تی. ام..ا ب..بین، دوب..اره تک.رار می   می 
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ک.ه اینط.وری کنی، ی..ک خی..الی   مبادا چیزی به این وصل 

ک...ه  اس...ت م...ن اینط...وری ح...رف می زن...م ی...ا ی...اد بگی...ری 

کن..ی؛ یعن..ی تم..ام  بخ..واهی در ی..ک ج..ای دیگ..ری مص..رف 

 ابع....ادت ای....ن باش....د. وال، ص....احب ولی....ت ت...و را قب....ول

گرد گرد عل...ی ب...ن ابوط...الب هس...تی، ش...ا کن...د، ت...و ش...ا  می 

کن..ی. رفق..ای  زهرای عزیز هستی. داری تمرین ولی..ت می 

کنید. عزیز، قدردانی 

 فرد شرط نیست، فرد خیلی مفید نیست؛ یعن..ی ی..ک دان..ه

کن...ی،  ش...خص. ش...ما الن پی...ش آن آق...ا داری تمری...ن می 

کنی، م..ا الن وح..دت ولی..ت داری..م.  آنجا داری تمرین می 

گ..ویم گویم: خ..دایا، قس..م می ده..م، می   یک پاره وقتها می 

که از من بهتر برای اینه..ا کسی باشد  گر من جوری شدم،   ا
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کند، مبادا از ه..م بپاش..ند. ی..ا ام..ام زم..ان! خ..ودت  صحبت 

کارش..ان را، هستی ش..ان را، ه..ر  نگ..ه دار. ای..ن طفلک ه..ا، 

گذاش..تند، از در  ولی..ت اینج..ا آمدن..د، کن..ار   چی..زی داش..تند 

کن..م، کند. اما ب..بین، دوب..اره تک.رار می   خب، خدا یاری می 

ک..ه هس..تید، گرد ام..ام زم..ان  کنی..د، ش..ما ش..ا  ش..ما ق..دردانی 

گرد تم..ام دوازده ام..ام، چه..ارده معص..وم هس..تید. ح..ال  ش..ا

کن...م. دل...م می خواه...د ای...ن ح...رف  م...ن از اینج...ا اس...تفاده 

 خیل...ی در قل...ب ش...ما جاس...ازی ش...ود. مگ...ر در زیارت ن...امه

گ....ویی: «الس....لم علی....ک ی....ا وارث رس....ول ال، وارث  نمی 

گوی..د: وارث  حض..رت زه..را، وارث امیرالم..ومنین» ب..بین می 

گر واقع..ا  تمری..ن ولی..ت  همه اینها تو هستی. خب، تو هم ا

گوی..د: وارث! پ..س ش.ما وارث هم.ه ک.ه می   کنی، همان جا 
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اینها هستی. (صلوات)

ک..ه اینط..وری ش..دید، خیل..ی بای..د  ام..ا قربانت..ان ب..روم، ح..ال 

گفت..م چیزه..ای جدی..دتری  حواستان جمع باش..د. ب..ه ش..ما 

ک..ه الن پی..دا ش..ده ک..امپیوتر جه..انی   ه..م می آورن..د، ای..ن 

گ..وییم ب..ا  اس..ت، ی..ک ق..دری ع..برت انگیز اس..ت. م..ا نمی 

ک..ه ای..ن خارجی ه..ا ی..ا کنی..د  ک..ار نک..ن. ش..ما ب..اور   ک..امپیوتر 

ک...ه خ...ودفروخته هس...تند، وال، ب...ال، اینه...ا  اشخاص...ی 

 دلسوز ما و دلسوز دین ما نیستند. حال اینها می رون..د ی..ک

که م.ا از حقیق..ت دی..ن، از کنند   چیزهایی را برانگیخته می 

کن..ار بروی..م. دارم  حقیق..ت ولی..ت، از حقیق..ت ام..ام زم..ان، 

گ.ویم در ن.زد م.ردم، ی.واش ی.واش ام.ام زم..ان،  به ش.ما می 

ه د  مد..  ب..ه ق..ول م..ا د 
کهن..ه می ش..ود؛ مثل   دی..ن و احک..ام دارد 
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 می شود. مردم طرف یک چیز جدید می روند، یک چی..زی

گ...ر ک...ه ا کنن...د، می بین...د   ه...م ب...رای خودش...ان درس...ت می 

گیرد. حال شما بیایی  اینطوری باشد، جزء ملمت قرار می 

ک...ه  و ی...ک ج...وری باش...ی، ج...زء ملم...ت هس...تی. چ...ون 

 می خواه..د ج..زء ملم..ت ق..رار نگی..رد، ی..ک «ل ال ال ال»،

گفت..م خ..دا گرن..ه، وال  گوید. ا  یک «محمد رسول ال» می 

کافر اس..ت. ش..ما اینق..در کار دارد. او در درونش   به درونش 

ک.ه فریفت..ه ولی..ت و خ.دا و ق..رآن  باید حواستان جمع باشد 

ک..ه هس..ت در ج..و ع..الم  باش..ید. خ..دا می دان..د ای..ن چیزه..ا 

ک..ه ب..ه وج..ود آم..ده، ب..د گف..ت ح..ال ای..ن   هس..ت، نمی ش..ود 

که تش..ریف دارن..د، ب..ه عم..ویش  است. یکی از رفقای عزیز 

کنی..م ی..ا ن..ه]؟ چ..را، ک..امپیوتر [اس..تفاده  ک..ه ح..ال م..ا   گف..ت 
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ک..ه  عزیز من، تو باید خودت درست باشی، در ه.ر قس..متی 

ک..امپیوتر خلق...ت، ق..رآن  هس..ت، ت..و بای...د حواس..ت پی..ش 

ک.ه از خ..ارج  باش..د. ح.ال ح.رف م..ن ای..ن اس..ت. ه.ر چی..زی 

 آمد، شما باید تفکر داشته باشید. ببین، این قرآن مجید،

ک..رده ی..ا نک..رده؟ ک..رده ی..ا نک..رده؟ خ..دا تایی..د   ای..ن را تایی..د 

کامپیوتر خلقت؛ یعنی قرآن! همه چیزی  بالخصوص این 

گفته است. را 

کنی..د. ب..بین، ک..ار   الن یک قدری دلم می خواه..د در ق..رآن 

 گفته نگاه به زن م..ردم بکن..ی، ای..ن اس..ت، ب..ه بچ..ه م..ردم

 بکن..ی، ای..ن اس..ت. م..ال ح..رام بخ..وری، ای..ن اس..ت، نگ..اه

کن..ی، ای..ن اس..ت. وض..و بگی..ری، آب وض..ویت آنج..ا  ح..رام 

 برود، این است. تمام اینه..ا را ب.ه توس.ط س..نت پیغم.بر ب.ه
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گ..ر چی..ز جدی..دی گفت..ه اس..ت. ت..وجه فرمودی..د! ح..ال ا  م..ا 

که درآمده است، حال ب..ه ش..ما کامپیوتر جهانی   مانند این 

 بگویم: جدیدتر هم در می آی.د. الن ب..بین، تلویزی.ون ی..ک

ده شد، این درآم..ده. مد ده شد، رادیو یک مقدار د  مد  قدری د 

ده می شود. آن وق..ت ره..بر مد که این د   یک چیزی درمی آید 

 تم.ام اینه..ا ش.یطان اس.ت. ره.بر دی..ن، ره.بر  عص.ر  ولی..ت،

قرآن است.

گ..ذارم، یک..ی ق..رآن گفت: من دو چیز ب..زرگ می  گر پیغمبر   ا

گوی..د: ب.زرگ، تم..ام  است و یک..ی ع..ترت، وق..تی پیغم.بر می 

کوچ..ک اس..ت. ی..ک ق..دری ب..ا تفک..ر  خلق..ت در مقاب..ل ای..ن 

گ..ر ب..ا تفک..ر ای..ن حرفه..ا را گ..وش بدهی..د. ا  ای..ن حرف ه..ا را 

گوش ندهید، یک چیزی شنیدید.
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گذارم، اص..ل  پیغم..بر گوید: دو چیز بزرگ می  گر پیغمبر می   ا

 [به غیر از این دو چیز] بزرگ نمی بیند. به دینم قس..م، ب..ه

 ایم...انم قس...م، م...ن اینط...وری هس...تم، تم...ام ش...ما بای...د

ک....ه می آی....د، ای....ن  اینط....وری باش....ید؛ یعن....ی ه....ر چی....زی 

 خارجی ها به وجود می آورند، شما باید حسابش را بکنی..د،

ک....ه بگ....ویی: ای....ن در مقاب....ل  ط....وری حس....ابش را بکن....ی 

ک..امپیوتر خلق..ت کوچ..ک اس..ت. در مقاب..ل   ک..امپیوتر خ..دا 

گ..وییم کرده برو. م..ا نمی   کوچک است. ببین، آن را تایید 

کن..ی. همی..ن  ن..رو. اص..ل  چی..ز ب..د نیس..ت. ت..و آن را ب..د می 

 ک..امپیوتر جه..انی الن ع..برت انگیز اس..ت. م..ا وق..تی اینج..ا

کوه ه....ایی هس....ت، ب....از گیری....م؛ چ....ه   آم....دیم، ع....برت می 

ک....ردی؟ گ.....وییم: خ.....دایا، ای.....ن را ب.....رای چ.....ه خل....ق   می 

١٣کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک...ه خل...ق نک...رده اس...ت. ت...وجه گ...وییم: خ...دا بی خ...ود   می 

 فرمودید؟ پس عزیز من، قربانت بروم، هم اینک..ه ب..ه ض..د

ک..رده [م..ی خواه..د ولی..ت م..ا را بگیرن..د]. آی..ا  دی..ن درس..ت 

 می دانی...د چ...را می خواهن...د ولی...ت را از م...ا بگیرن...د؟ چ...را

 می خواهند علی را از ما بگیرند؟ چرا می خواهند ای..ن ق..رآن

 ن......اطق را از م......ا بگیرن......د؟ روی اص......ل اینک......ه، مطی......ع

گلوله ه..ای خ..ون  می خواهند. به حضرت عباس، در تمام 

 من دارد م..وج می زن..د، اینه..ا مطی..ع می خواهن..د. می بینن..د

 این حاج آقا تا ای..ن را دارد، نمی آی..د تس..لیمش بش..ود. ای..ن

 را می خواهد از تو بگیرد. ب..ا تم..ام نقش..ه ها می خواه..د از ت..و

 بگی..رد. مطی..ع می خواه..د، خ..ارجی مطی..ع می خواه..د. آن

ک..ه پی..رو خ..ارجی اس..ت، ه..ر مق..امی می خواه..د  کس..ی ه..م 
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ک..ه نمی خواه..د.  باش..د، آن ه..م مطی..ع می خواه..د. م..ن را 

ک.ه ام..ام حس..ین نیس..ت،  می خواهد مطیع..ش باش..ی. ای..ن 

ک..ه ح..ال ب..ا تم..ام اینک..ه اذیت..ش ک..ه پیغم..بر نیس..ت   ای..ن 

 کردن...د، دن...دانش را شکس...تند، پیش...انی اش را شکس...تند،

کن...د: خ...دایا اینه...ا را بی...امرز! ائم...ه، آمرزی...دن م...ا را  گری...ه 

 می خواهن..د. خل..ق، مطی..ع می خواه..د. عزی..زان م..ن، چ..را

ک..ه ب..ا ت..و روب..رو  ت..وجه نداری..د ؟ ش..ما ب..دان ای..ن همین ط..ور 

 می شود، می خواهد تو را بخرد. در آن زمان پیدا شد، [می

ک..ه م..ن را نخواه..د ی..ا او را بکش..ید ی..ا در کس..ی   گف..ت:] ه..ر 

ک..ار را کنی..د. مگ..ر ه..ارون ای..ن  ک..ار   زن..دان بیندازی..د ی..ا چ..ه 

ک..ار را کش..ت، ای..ن  ک..ه  کرد؟ مگر هارون این سیدها را   نمی 

گوی..د] م..ن کرد؟ [م..ی  کار را نمی  کرد؟ مگر مامون این   نمی 

١٥کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 را بخ......واه! می خ......واهی اش! بخ......واه!؟ ح......ال [ک......ه او را]

کن..ی؟ آنج..ا را ب..رو ب..زن، آنج..ا را ک..ار   می خ..واهی بای..د چ..ه 

بکش، آنجا را بکن، فرمان من را ببر.

 عزیز من، خلق خودش می خواهد فرمانده بشود؛ اما ام..ام

کن...د. ق...رآن آم...ده ت...و را  زم...ان می خواه...د ت...و را فرمان...ده 

کن...د. خل...ق می خواه...د فرم...انش را ب...بری، مگ...ر  فرمان...ده 

 هارون نبود، مگر مامون نبود، مگر خ..ود یزی..د ب..ن مع..اویه

کجا این طرف و آن ط..رف می دوی..د؟  نبود؟ بابا جان من، 

گوی...د: نی...م س...اعت فک...ر به...تر از هفت...اد س...ال عب...ادت  می 

گ..ویم. که م..ن دارم ب..ه ش..ما می   است. همین فکری است 

گوی....د: مطی....ع م....ن بش....و. خل....ق  او ب....ه ام....ام حس....ین می 

گوید: مطیع من بشو. می 

١٦کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کامپیوتر کنم. حال شما این  گیری   حال می خواهم نتیجه 

گ..ویم نگ..اه نک..ن؛ کن، نمی  که الن درآمده را نگاه   جهانی 

گوی...د نگ...اه نک...ن، نک...ن. ح...ال ای...ن ب...ه ک...ه می   ام...ا آنج...ا 

ک....رده، ی....ک  اص....طلح خ....ودش ی....ک چی....زی را درس....ت 

ک..ه ت..و را ب..ه ط..رف ش..یطان ک..رده   کامپیوتر جه..انی درس..ت 

کامپیوتر جهانی، شیطان است؛ اما در همین  بیاورد. رهبر 

ک..امپیوتر  ک..امپیوتر جه..انی ولی..ت ه..م هس..ت. در همی..ن 

که] ش.ما را ب.ه ولی..ت می رس..اند.  جهانی [چیزهایی هست 

که] شما را به کامپیوتر جهانی [چیزهایی هست   در همین 

گ.ر نگ.اه ک.امپیوتر جه..انی ا  جهن..م می رس..اند. چ..را؟ در ای.ن 

ک..ردی، ک..ردی، ب..ه ی..ک چیزه..ای ن..اجور   ب..ه زن ن..امحرم 

گر آن را دی..دی و چش..مت را بس..تی،  پیرو شیطان هستی. ا

١٧کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن..د.  تمام ملئکه های آسمان برای تو طلب مغف..رت می 

کند، از امر خارج ش..دن ت..و کامپیوتر تو را جهنمی نمی   پس 

کند. عزیزم، چرا توجه نداری؟ را جهنمی می 

کاری نمی توان..د بکن..د، ب..ه دس..ت خ.ودت کسی هیچ   هیچ 

گر خری..دی، م..ن که الن هست، ا  می شود. این تلویزیونی 

 گفت...م: چ...ه چی...زش ح...رام اس...ت؟ آهن...ش ح...رام اس...ت؟!

 فل..زش ح...رام اس...ت؟! س...یمش ح..رام اس...ت؟! ی...ک وق...ت

 می بین..ی ی..ک چی..زی از آن ص..ادر می ش..ود، ص..ادرات ای..ن

 ح..رام اس..ت. ت..و ص..ادرات ای..ن را قب..ول نک..ن. وال، خیل..ی

ک..ه ت..و را از  این حرف قش..نگ اس..ت. چق..در نقش..ه ریختن..د 

کام...ل کن...ار بیاورن....د؛ ام...ا ت...وی هم...ان، ولیت...ت   ولی...ت 

ک..امپیوتر ک..امپیوتر جه..انی را ب..ه روی   می ش..ود. چ..را؟ ای..ن 

١٨کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی..د، خ..وب، کج..ا آن می  ک..ن. ه..ر   خلقت بیا با هم روب..رو 

کنن..ده اس..ت. ه..ر کامپیوتر خلقت تایید   خوب است. چرا؟ 

ک..رده؛ ام..ا آن تایی..د  چی..زی را در ای..ن خلق..ت، ق..رآن تایی..د 

ک.ه  نک.رده اس..ت. آن ش.هوت اس.ت. آن ی..ک چی.زی اس.ت 

که آورده  به وجود آورده یا شیطان آورده یا حال هر چیزی 

که خیال شما را از آنجا منص..رف  بالخره یک طوری آورده 

کند.

ک..امپیوتر جه...انی ت..و  ح..ال ی..ک وق..ت می بین...ی در هم..ان 

 ه..دایت می ش.وی. چ..را؟ پ.ی می ب..ری، دریاه.ا را می بین..ی،

 اقی.....انوس را می بین.....ی، درخته.....ا را می بین.....ی، جنگ.....ل را

کس..ی روزی می ده..د؟ آخ..ر، اینه..ا را  می بین..ی، اینه..ا را چ..ه 

ک.ه ب..روم، ش.ما کسی روزی می ده..د؟ مگ..ر م..ن هس..تم   چه 

١٩کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کار بکنم، یا او هم ب..رود درس  بروی معدن، من هم بروم 

 بخوان..د ش..هریه ب..ه او بدهن..د، از ش..هریه اش ت..امین ش..ود،

کس.ی ب..ه کسی ب.ه اینه..ا روزی می ده..د؟ چ.ه  کن چه   نگاه 

کج...ا اینه...ا ت...امین می ش...وند؟ ال!  اینه...ا رزق می ده...د؟ از 

خدا!

که مط..ابق  اصل  تفکر به هم می زنی عزیز من؛ اما آنجایی 

کن..م. م..رد می خواه..د کن..ی. م..ن دوب..اره تک..رار می   امر نگ..اه 

 اینط..وری باش..د، ن..ه ن..ر. م..رد می خواه..د ب..ه ام..ر خ..دا نگ..اه

 کن..د، ب..ه ام..ر ش..یطان نگ..اه نکن..د. چ..را ن..ر؟ وق..تی آنط..ور

 شدی، حیوان هستی. خ..ب، حی..وان ه..م ن..ر اس..ت. چق..در

گ.او ن.ر داری..م، الغ ن.ر داری..م. وال، م..ا ی..ک وق..ت پی.ش  ما 

کن..د.  آنها روسفید نیستیم. چون او دارد ام..ر را اط..اعت می 

٢٠کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی..د؟ ب.ه ک.ن. ح.ال ب..بین چ..ه می   تو هم بیا امر را اطاعت 

گوی..د، ب..ه گ..ر ب..ه الغ می  ک..ن. ا گوی..د: ام..ر را اط..اعت   او می 

کن..د، ت.و راح..ت گوید، می خواه..د ام.ر ت.و را اط.اعت   شتر می 

کن.ی. مث..ل هم..ان  باشی، بروی یک باری را بار آن حیوان 

کن..د، ب..برد. گف..تیم ط..ولش ب..ده، می خواس..ت ب..ارش   ک..ه 

ک..ن، گفت..ه ام..ر را اط..اعت  ک..ه ب..ه او   درس..ت اس..ت. چ..ون 

کن. گوید: امر  تو را اطاعت  می 

ک.ن، ت..ا ب..ه گفت: ام.رش را اط..اعت   ببین، به این خر بلعم 

گف..ت: مص..لی بروی..م، می خواس..ت ب..ه موس..ی نفری..ن  خ..ر 

ک..ه ت.و ام..ر گف..ت:] ت..ا آنج..ا  گف..ت: ن..رو. [آن خ..ر   کند، [خدا] 

ک....ردی، م....ن ه....م ام....رت را اط....اعت  خ....دا را اط....اعت می 

گوید: نرو! نرفت. کنم. خالق می  می 

٢١کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 م...ا ه...م اینط...وری بای...د باش...یم. ببخش...ید ب...ه مق...ام ش...ما

 توهین شد. حال این خر، توی بهش..ت اس.ت. چ.را؟ ام.ری

 که خلق می خواه.د ب.ه غی.ر ام.ر خ.دا عم.ل بکن..د، دنب..الش

ک..ه می خواه..د ب..ه غی..ر خ..دا، ح..رف  نرف..ت. ت..و ه..م خلق..ی 

 خودش را بزند، حرف پیغمبر را نزد، حرف ولی..ت را نزن..د،

دنبالش نرو.

 قربانت....ان ب....روم، اص....ل  اینج....ا پرورش....گاه توحی....د اس....ت،

 پرورشگاه ولیت اس..ت، پرورش..گاه ق..رآن اس..ت، پرورش..گاه

ک..ن؟ ت..و داری ولی..ت را پ..رورش  توحی..د اس..ت. ت..و ت..وجه 

 می ده...ی، توحی...د را پ...رورش می ده...ی، ق...رآن را پ...رورش

کس..ی هس..تی؟ چ..را ت..و می روی در ک..م   می ده..ی. مگ..ر ت..و 

 پرورش....گاه ش....یطان؟ [ش....یطان می خواه....د] ش....هوتت را

٢٢کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن...ی، تس...لیم آنه...ا  پ...رورش ب...دهی، خی...ال آنه...ا را قب...ول 

کشی؟ بشوی. اصل  خجالت نمی 

ک..ه ن..وار م..ن را می ش..نوند کس..انی  ک..ل آن   در ای..ن ن..وار، ب..ه 

کند؟ چرا امام زمان از ت..و گویم: چرا زهرا از تو تشکر می   می 

کن..د؟ ت..و داری کن..د؟ چ..را ولی..ت از ت..و تش..کر می   تش..کر می 

 دین را پرورش می ده..ی، مقص..د آنه..ا را پ..رورش می ده..ی،

 مقصد آنها مقص..د خداس..ت. عزی..ز م..ن! مقص..د غی..ر خ..دا را

ک..ه تولی..دش پ..درت را در می آورد  پ..رورش ن..ده، آن چی..زی 

 پ..رورش ن..ده، بی..ا پ..رورش ب..ده ق..رآن را، بی..ا پ..رورش ب..ده

ک.اری می ت..وانی بکن..ی.  توحید را. بیا پرورش بده! تو همه 

(صلوات)

٢٣کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذارم یکی قرآن و یکی گفت دو چیز بزرگ می   چرا پیغمبر 

گ.ر چی..ز مهم ت..ری ب.ود آن را کنم، ا  عترت؟ دوباره تکرار می 

کن..م، ک.ه خوش.م آم.د، دوب..اره تک.رار می  گذاش..ت. ب.س   می 

گوی..د: از ع..ترت و ق..رآن کن..د، می   پیغم..بر دارد ح..الی ات می 

 چیزی بزرگتر در تمام این خلقت نیست؛ ن..ه در آس..مانش،

کنی..د؟ کار می   نه در لوحش، نه در قلمش، نه در دنیا، چه 

ک.وثر ب..ه گوی..د: ای..ن دو ت..ا می آین..د ل..ب ح..وض   آن وق..ت می 

 من ملحق می شوند. آن وقت خ..دا نکن..د ق..رآن از دس..ت م..ا

گوید] ای رسول ال! اینه..ا ح..رف م..ن را کند، [می   شکایت 

گف...تی ب...زرگ، م...ن را  عم...ل نکردن...د، ای رس...ول خ...دا! ت...و 

کردن....د. وال! روای....ت داری....م، ق....رآن در قی....امت  کوچ....ک 

کند. قرآن، روح دارد، قرآن، جان دارد، قرآن،  شکایت می 

٢٤کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم خداس..ت. چ..را ت..وجه نداری..د؟  ح..رف می زن..د، ق..رآن، 

کلم خ..دا  اینق..در می خ..واهم داد بزن..م، فری..اد بزن..م. مگ..ر 

گ..ر خ..دا کلم خدا در این ع..الم می می..رد، ا  مرده است، مگر 

کلم..ش ه..م می می..رد. چ..را ت..وجه نداری..د؟ چ..را م..ا  بمی..رد، 

 اینقدر به قرآن بی اعتنا هستیم؟ اما قرآن اص..ل اس..ت، ب..ه

کنیم. قرآن عمل 

کن...د.  ح...ال ب....بین، امیرالم...ؤمنین چط...ور ت...و را بی....دار می 

گ..ر م..ن را قب..ول داری، م..ن گوی..د: «ان..ا ق..رآن الن..اطق» ا  می 

کن..م. ب..ه ح..رف  ق..رآن ن..اطق هس..تم، م..ن ق..رآن را افش..ا می 

کلم کلم خل..ق.  کلم ق..رآن اس..ت؛ ن..ه  کلم م..ن   م..ن ب..رو، 

کلم خل..ق کلم خل..ق. چ..را ب..ه ح..رف   م..ن ق..رآن اس..ت؛ ن..ه 

کلم م..ن از ده..ان خل..ق ایج..اد ش..د، آن ه..م گ..ر   می روی؟ ا

٢٥کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم خودش است، در مقابل ق..رآن گر   کلم من است. اما ا

ک..رده اس..ت. ی..ک مح..ور در مقاب..ل ق..رآن درس..ت ک..ان ب..از   دد

کت..اب ال»  کرده است. مگر عمر و ابابکر نگفتند: «حسبنا 

 کتاب خدا ما را بس اس..ت!؟ ام..ا ق..رآن ب.ی عل..ی ب.ود. ق.رآن

گذاش..تند، آمدن..د و دنب..ال عب.ادت رفتن..د؛ ام.ا کنار   ناطق را 

گفتن..د:] ق..رآن م..ا را ب..س گذاش..تند و  کن..ار   ق..رآن ن..اطق [را 

گ....ر اینه....ا اینط....وری کت....اب ال». ح....ال ا  اس....ت «حس....بنا 

کرد؟ اغلب ما ه..م ج..زء  هستند، پس چرا خدا آنها را لعنت 

 عم...ر و اب...ابکر هس...تیم؛ یعن...ی ج...زء ردی...ف عم...ر و اب...ابکر

گذاشته، م..ن ب..دعت ب..ه دی..ن که او بدعت   هستیم؛ چون 

کن..م، اتص..ال ب..ه آن گ..ذارم؛ ام..ا ام..ر آن را اط..اعت می   نمی 

ک..ه ت..و ش..یعه امیرالم..ؤمنین عل..ی  هس..تم. همی..ن ط..وری 

٢٦کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هس...تی، آنه...ا ه...م ش...یعه عم...ر هس...تند. ب...بین، م...ن چ...ه

ک...ه ت...و ب...ه امیرالم...ؤمنین اتص...ال گ...ویم؟ همی...ن ط...ور   می 

هستی، آنها هم به عمر اتصال هستند. (صلوات)

 عزیزان م..ن، قربانت..ان ب..روم، ف..دایتان بش..وم، ی..ک ق..دری

کنی..د، ی..ک ق..دری تفک..ر داش..ته باش..یم. ی..ک ق..دری  فک..ر 

 ت...وی ای...ن حرفه...ا بی...اییم، آن وق...ت خ...دا ت...و را ه...دایت

گیرد. کند. عزیز من، خدا دستت را می  می 

 قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزی..زان م..ن، پ..س بن..ا ش..د

کس دوست شما نیس..ت.  تفکر داشته باشید. بدانید هیچ 

 ت..وجه فرمودی...د؟ دوس...ت ش..ما عل..ی اس..ت، دوس...ت ش..ما

 خداس..ت، دوس..ت ش..ما ق..رآن اس..ت، دوس..ت ش..ما زه..رای

٢٧کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عزیز است، چقدر رف..ت در آن خانه ه..ا؟ چق..در [درب خ..انه

کنی..د؟ ک..ه بیایی..د عل..ی را ی..اری   های مه..اجر و انص..ار را] زد 

کرد. چقدر زد. آخر، جان خودش را فدای امیرالمؤمنین 

کنی..د، ب..ه زه..را  عزی..ز م..ن، ش..ما م..ردم را ب..ه عل..ی دع..وت 

کنی..د، ن..ه اینک..ه ب..ه خل.ق کنید، ب..ه توحی..د دع..وت   دعوت 

کنید. نه اینکه دعوت خلق را بپذیرید. ت..و خ..ودت  دعوت 

ک.ه کم اس.ت. ش.یعه ب..ه ج.ایی می رس..د   حاکمی، شیعه ح.ا

نمی آید از تو حرف بپرسد، یک شیعه تسلیم تو نمی شود.

گف..ت: تم..ام م..ردم می زنن...د ب..رای  ی..ک دوس...تی داش...تم، 

 پول، تمام مردم می زنند برای مق..ام، تم..ام م..ردم می زنن..د

 ب....رای ریاس....ت، ام....ا ب....بین بلل چط....ور اس....ت؟ ولی....ت را

٢٨کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ...ر ت...و ک...ه تش...خیص داد، ا  تش...خیص داده اس...ت. ح...ال 

 حقیقت ولیت را تش..خیص دادی، آن تش..خیص در تم..ام

 گلوله ه...ای خ...ونت، در تم...ام رگ ه...ای ب...دنت، در تم...ام

کن...د، آن عض...و می ش...ود، دیگ...ر  اش...یای ب...دنت نف...وذ می 

ک...رد؛ یعن...ی زب...انت ه...م نمی توان...د  نمی ش...ود آن را ج...دا 

گ..ر بخواه..د ه..م، ت..و نمی ت..وانی کند. یعنی ح..تی ا  جدایش 

ک....س نمی توان....د حقیق....ت را  حقیق....ت را بفروش....ی. هی....چ 

گویم؟ آن حقیق..ت  بخرد. اصل  توجه بفرمایید من چه می 

ک..ه در ت..و هس..ت، هی..چ ق..درتی نمی توان..د بخ..رد،  ولی..ت 

 ش..یطان ه..م نمی توان..د بخ..رد. آن ولی..ت ب..ه ش..یطان ه..م

ک..ه طرف..دار ش..یطان هس..تم، گم شو. به من هم  گوید:   می 

ک...ه در ت...و گ...م ش...و. یعن...ی آن حقیق...ت ولی...ت  گوی...د:   می 

٢٩کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هس..ت. ت..وجه می فرمایی..د؟ ح..ال حقیق..ت ولی..ت در بلل

گوی..د؟ مر [لعنت ال علیه و آله] به او چه می   است. حال عد

گیری...م، ب...رای ت...و خ...انه گوی...د: ب...رای ت...و زن می   ب...ه او می 

کنی..م، .... ب..بین، م..ن دارم ک..ار می  کنی..م، چ..ه   درست می 

گ..ویم: آق..ا ج..ان م..ن! در تم..ام خلق..ت ی..ک چن..د ت..ایی  می 

 [مثل بلل] هستند، شما از همه مردم توق.ع داری..د. ب..بین،

 یک..ی از آنه...ا ای...ن بلل اس..ت. خ...انه برای...ش می خ...رد! زن

 برای..ش می خ..رد! مق..ام ب..ه او می ده..د! اص..ل  ش..یعه نبای..د

 مق..ام ببین..د، اص..ل  ش..یعه نبای..د مق..ام ببین..د. ش..یعه نبای..د

ک..ه [ولی..ت را] ب..ه پ..ول می فروش..د، کس..ی   پ..ول ببین..د، آن 

 پول را بهتر می داند. مقام را به..تر از عل..ی می دان..د، پ..ول را

 بهتر از علی می دان..د، ای.ن دی.وانه اس..ت. خ.دا عق.ل ای..ن را

٣٠کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که جهلش ولیت کرده  کارهایی   گرفته است، جهل دارد. 

کرده است. حال ببین بلل را. را از وجودش بیرون 

گویم. دلم می خواه..د  عزیز من، ببین چه چیزی به تو می 

کس..ی توق..ع ولی..ت خیل..ی نداش..ته  ت..وجه بفرمایی..د. از ه..ر 

ک.ه ب..ا ولی..ت ب..د نباش..د.  باشید. اینقدر توقع داشته باش..ید 

ک.رده که حقیق..ت ولی..ت در قل.ب و خونش..ان نف..وذ   کسانی 

 است، هیچ چیزی به غیر از ولیت را یا به غیر امر ولیت را

نمی بینند.

ک.ردم تم..ام خلق.ت در پرت.وی ولی..ت  رفق..ا، ب.ه ش.ما ع.رض 

که در پرت..وی ولی..ت اس..ت [ارزش دارد]. ه..ر  است. چیزی 

 چی...زی دیگ...ر آن ارزش واقع...ی را ن...دارد؛ مگ...ر بیای...د عض...و

٣١کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه ت..وأم ب..ه ه..م اس..ت: اول  ولی..ت بش..ود. س..ه چی..ز اس..ت 

 خ..دا، بع..د رس.ول ال، بع..د عل..ی ول..ی ال. ح..ال خ..ود خ..دا،

گفته «علی ول..ی ال!» یعن..ی ام.ر خداس..ت،  خود رسول ال 

کلم در تم..ام  ام..ر پیغم..بر اس..ت. پ..س ح..ال بلل عزی.ز ای..ن 

کند. این [بلل]، خ..انه  گلوله های خونش دارد جریان می 

 نمی بین..د، ای..ن [بلل]، خ..انم  زیب..ا نمی بین..د، ای..ن[بلل]،

 پ..ول نمی بین..د، ای..ن[بلل]، مق..ام نمی بین..د، ای..ن[بلل]،

 اس..م و رس..م نمی بین..د، ای..ن [بلل]، ع..زت نمی بین..د، ای..ن

 [بلل]، این حرفها را نمی بیند؛ یعنی این حرفها را دی..دن،

 با چشم حیوانی است. تو چش..م حی..وانی داری عزی..ز م..ن،

گر چشم  ولیت داش..ته باش..ی، ولی..ت  این طوری هستی. ا

که به مقام نمی فروشی، به عزت نمی فروش..ی، ب..ه پ..ول  را 

٣٢کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نمی فروش...ی، ب...ه خ...انه ب...زرگ نمی فروش...ی، ب...ه ماش...ین

 نمی فروشی. بی عقل! مگر خری..دار  ولی..ت، ماش..ین اس..ت؟

 بی عقل! مگر حقیقت  ولیت، مقام است. ب..ی عق..ل! مگ.ر

 حقیق...ت  ولی...ت، پ...ول اس...ت؟ مگ...ر [م...ی دان...ی] حقیق...ت 

 ولی..ت چ..ه ارزش..ی دارد؟ ح..ال بلل عزی..ز ای..ن را در تم..ام

گوید: خانه ب..ه کرده است. حال می آید می   وجودش لمس 

گیری...م، مق...ام ب...ه ت...و  ت...و می دهی...م، زن زیب...ا برای...ت می 

گف....ت: عم...ر! م....ن ی...ک چی....زی از ت...و س...ؤال  می دهی....م. 

کن...م. مگ...ر ت...و ندی...دی گف...تی اط...اعت می  گ...ر  کن...م، ا  می 

کرم، امیرالم..ؤمنین عل.ی (علی..ه الس.لم)، یعس.وب  پیغمبر ا

گفت: جانشین من ای..ن [عل..ی] اس..ت؟ کرد و   الدین را بلند 

ک...ه نش...ان م...ا  مگ...ر نب...ودی جبرئی...ل ن...ازل ش...د، جبرئی...ل 

٣٣کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نمی داد، آنج....ا جبرئی....ل را ه....م ب....ه م....ا نش....ان داد، ای....ن

گف..ت، ([ح..ال]دارد ک..ه آم..ده. ی..ک شخص..ی   جبرئیل است 

ک..ه ت..و خ..ودت گوی..د) مگ..ر آن ش..خص نگف..ت   ب..ه عم..ر می 

گف..ت: گف..ت: خ..دا.  کردی یا خ.دا؟ [پیغم..بر]   علی را معلوم 
گویی، یک آت.ش بیای..د م..ن را بس..وزاند. ف.ورا  گر راست می   ا

کس..ترش ه..م پی..دا نب..ود.  یک آتشی آمد این را س..وزاند، خا

کس..تر ش.د؟ مگ..ر خ..دا عل..ی را معل.وم  یک مش..ت، ذره ای خا

گف...تی: ب...خ، ب...خ. ح...ال چ...ه ک...ه خ...ودت ه...م   نک...رد؟ ت...و 

گ..ویی م..ن بی..ایم ب..ه ح..رف ت..و ب..روم؟ گ..ویی؟ ح..ال می   می 

دید خیلی بیدار است.

 ح..ال ه..م همین ط..ور اس..ت. رفق..ای عزی..ز! بی..داری تان را

 افش.....ا نکنی.....د. ح.....رف م.....ن را بش.....نوید. بی.....داری تان را،

٣٤کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که به او  هوشیاری تان را، ولیتتان را افشا نکن. نخواهید 

کن..ی. ه.ر زم..انی باش..د که من بیدارم، اش..تباه می   بفهمانی 

گذاشت. دید ای..ن گذارد. حال به حسابش   به حسابت می 

کن..د. ح..ال ب..ا  یک آدم بیداری شده، مردم را ه..م بی..دار می 

ک..ه اب..ابکر ت..و را خری..د ب..ه گف..ت: ی..ادت رفت..ه  ک..رد؟   او چ..ه 

کس..ی گف...ت: چ...را، مح...ض چ..ه   پیغم...بر فروخ...ت. [بلل] 

گر گفت: خب، برو از خدا بگیر. ا گفت: محض خدا.   کرد؟ 

ک..رده، گر محض من هم  کرده، از خدا بگیر، ا  محض خدا 

 م...ن را ب...ه او بف...روش، ریگ ه...ای داغ روی م...ن بگ...ذارد،

گرسنگی ب..ه  دستهای من را ببندد، توی آفتاب بخواباند، 

گلوله ه...ای خ...ونم گ...ویم: عل...ی! از تم...ام   م...ن بده...د، می 

ک..رد. ب..بین، عزی..ز گویم: علی. حال او را به ربذه تبعی..د   می 

٣٥کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من، این است ولیت! این است حقیقت  ولی..ت! چ..را؟ م..ا

کنیم؟ (صلوات) کار می  چه 

گفتند آنه..ا را  داود پیغمبر یک قضایایی دارد، رفقای عزیز 

ک..ه آدم قض..ایای ای..ن داود را می ش..نود، ک..ن. وق..تی   نق..ل 

 [می بین..د] توحی..د اس..ت، خداش..ناس می ش..ود. ش..ما ب..دان

 خدا چطور است. عزیز من، تو هم ای شیعه، بای..د ص..فات

کن..ی.  خدا را داشته باشی، ای..ن حرفه..ا را در خ..ودت پی..اده 

گوی..د: بای..د بیت المق..دس را  حال جبرئیل آمده ب..ه داود می 

 بس..ازی، جبرئی..ل از ج..انب خ..دا ی..ک نقش..ه ای آورده ب..ه

کرد، دید وسط این  داود می دهد. داود در این نقشه نگاه 

گ..اوداری گ..او دارد و آنج..ا   زمی..ن ی..ک زن..ی اس..ت چن..د ت..ا 

ماه، بای..د اینج..ا را ت..رک گفت: یا اد  دارد. آمد پیش این زن، 

٣٦کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کن....ی، از ج....انب خ....دا وح....ی رس....یده، نقش....ه آورده، م....ن

گفت: م..ن گفت: من نمی روم.   می خواهم اینجا را بسازم. 

 می خ...واهم بیت المق...دس را بس...ازم. بیت المق...دس ی...ک

گف....ت: م....ن نمی روم. داود  ج....ای خیل....ی مهم....ی اس....ت. 

گ..اوداری ب..رای کرد؟ رف..ت در ی..ک ج..ایی ی..ک   پیغمبر چه 

کرد، شاید خیل..ی ه..م تمیزت..ر ب.ود، ب..ه آن  این [زن] درست 

گاوه.ای ای..ن گف.ت: ای.ن  ک.ه بودن..د،   قومش یعنی به آنه.ا 

 [زن] را آنج..ا ببری..د. ای..ن زن را ه..م برداری..د آنج..ا بگذاری..د.

گاوه...ایش را بردن...د می خواس...ت گف...ت؛  ک...ه   همی...ن ط...ور 

گف..ت: ای کند، این [زن] یک مق..دار ن..اراحت ش..د.   حرکت 

ک..ه  خ..دا، داود را موف..ق نک..ن ای..ن مس..جد را بس..ازد. ص..بح 

ک..ه ای..ن زن از ای..ن زمی..ن رف..ت،  داود خی..الش راح..ت ش..د 

٣٧کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن...د، نقش...ه را  گاوه...ا ه...م رفتن...د، رف...ت نقش...ه را پی...اده 

گف..ت: ک..رد، دی..د نقش..ه را می بین..د.   نمی بیند. هر چه نگاه 

 خ..دایا! ای..ن نقش..ه را جبرئی..ل از ج..انب ت..و آورده، م..ن چ..را

گف..ت: آن زن ب..ه ت..و کن..م.   نمی بین...م؟ می خ..واهم پی..اده 

ک..رده اس..ت. ب..بین، عزی..ز م..ن، قرب..انت ب..روم، ی..ک  نفری..ن 

که قبله تمام مسلمان ها می خواه..د بش..ود،  بیت المقدسی 

ک.ه پیغم..برش اس..ت، مگ..ر  مگ..ر ارزش ن..دارد؟ ی..ک داودی 

 ارزش ن...دارد؟ آی...ا ی...ک زن  پی...رزن ارزش...ش از ای...ن ب...التر

کند، خدایا!  است؟ نه! چرا؟ این داود باید با خدا استغاثه 

کن.د [ی.ا] ج.وری بکن..د  این زن بی..رون نمی رود! خ.دا ی..ا ام.ر 

ا] ای..ن [داود] ب..ه ام.ر خ..ودش  که ای..ن زن بی..رون ب..رود. [اما..

ک..رد. اینک..ه ای..ن هم..ه ک..رد، ب..ه ام..ر خ..ودش   زن را بی..رون 

٣٨کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 فریاد می زنم، داد می زنم، به امر خلق نرو، ام..ر پیغم..برش

گذاش......ت، کن......ار  گذاش......ت، بیت المقدس......ش را  کن......ار   را 

گفتی؟ چرا کرد. چرا امر خودت را   بیت المقدسش را خنثی 

 اینق..در م..ا ن..ادانیم؟ ب..از ی..ک ح..رف می زنی..م، آنج..ایش را

گ...ویی، گ...ویی، جل...ویش را می  گ...ویی، آنج...ایش را می   می 

ک..ه از خ..ودش ح..رف گ..ویی. ای..ن ش...خص   عقب..ش را می 

 می زند، ح..رف پیغم..بر و خ..دا را نمی زن..د، ن..ه جل..و دارد، ن..ه

گف..ت: ب..ه کن..م؟  گفت: خدایا! پس چه   عقب. حال [داود] 

ک.ن. ای..ن بیت المق..دس را پس.رش  سلیمان، پس.رت رج.وع 

ک.رد؟  ساخته است؛ یعنی سلیمان  داود. حال سلیمان چ..ه 

 گف..ت: خ..دایا، اینج..ا س..نگ می خواه..د، ای..ن وس..یله های

گف..ت: م..ن دیوه..ا را در اختی..ارت ک..ه نب..وده اس..ت.   ح..ال 

٣٩کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش...تم، ب...ه ق...ول م...ن،  گذاش...تم، ج...ن را در اختی...ارت 

کرد، بروی..د گذاشتم، این هم امر می  لدرها را در اختیارت   قد

کندن..د ک.وه را می   کوه ها را بکنید، بیاورید. دی.و ب.ود دیگ..ر، 

ک...رد. ت...وجه فرمودی...د؟  آوردن...د، بیت المق...دس را درس...ت 

(صلوات)

گرف..ت، ب..ه کمک  گر داود حرف نوح را زده بود [که از خدا   ا

گی..رد ن..وح ب..ه خ..دا کشتی آرام نمی   مشکل نمی خورد] حال 

گفتی بساز، ساختم، اینه..ا گیرد. تو   گفت: خدایا، آرام نمی 

گف..ت: ب..رو اس..م کنم؟   را هم آوردم. حال تلطم است. چه 

 پن...ج ت...ن را بی...اور در آن ب...زن. وق...تی اس...م پن...ج ت...ن را زد،

گرف..ت. حرف..م ای..ن اس..ت، در ج..ای دیگ..ر ه..م  کش..تی آرام 

 گفت...م، ش...ما اس...م پن...ج ت...ن را بی...اور در قلب...ت ب...زن، آرام

٤٠کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که اسم پنج تن را بزنی..م، آرام  می شوی. حال چطور بشود 

گفت..م چط..ور آرام بش..ویم؟ چط..ور ت..و را  بش..ویم؟ ح..ال م..ن 

ک..ن، ب..بین چق..در آرام کند؟ امر پن..ج ت..ن را اط..اعت   آرام می 

کن. قربانت بروم؛ یعنی ش..ما  می شوی. امر آنها را اطاعت 

گ.ر س.لیمان عک.س آنه.ا را  نقش پن..ج ت.ن را در دل..ت ب.زن. ا

کن. نق..ش پن..ج ت..ن گفت بزن، تو نقش آن را پیاده   زد، او 

کن. (صلوات) را توی قلبت پیاده 

 رفق..ای عزی..ز، م..ا ی..ک روای..ت داری..م، ام..ام ص..ادق هش..دار

 داد؛ ب...ه تم...ام دیپلم ه...ا، ب...ه تم...ام مهن...دس ها، ب...ه تم...ام

 لیسانس ها، ب..ه تم..ام مجته..دها، ب..ه تم..ام علم..ا، ب..ه تم..ام

ک.ه کنن..د، ب..ه تم..ام آنه..ا  که ادع..ا می   فقها، به تمام آنهایی 

کج...ا گف....ت: ه...ر  کش....یدند،   ی....ک عم...ر در س...واد زحم....ت 

٤١کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ا] بای..د از طری..ق م..ا بفهم..ی.  می خواهی..د بزنی..د، بزنی..د، [اما..

ک..ه می  گف..ت: ع..ال  کن..د،   خ..دا ح..اج ش..یخ عب..اس را رحم..ت 

 امام زمان و ائمه به او نظر نکنند، جلو می رود؛ ام..ا س..قوط

ک..س گوی..ا اب..وعلی س..ینا ب..ود ی..ا  کن..د. ح..ال نمی دان..م   می 

کردم، ایشان اینق..در پی..ش  دیگری بود. من الن فراموش 

گف..ت: م.ن بای..د کت.اب نوش..ت، پی.ش رف..ت،   رفت، اینق..در 

 کت..اب ج..و آس..مان را بنویس..م. دیگ..ر از اینج..ا ی..ک ق..دری

کت..اب ج..و آس..مان را ممک..ن اس..ت بنویس..ید.  ب..التر رف..ت. 

کم..ی، ی..ک ق..دری ب..ه اینه..ا اش..اره ای  ی..ک ان..دازه ای ی..ک 

ک.ه می ت.وانی بنویس.ی؛ یعن..ی بنویس.ی ای.ن آس.مان را  شده 

کس...ی نگ...ه داش...ته اس...ت؟ می ت...وانی بنویس...ی. ای...ن  چ...ه 

 س..تاره اس..مش چیس..ت؟ می ت..وانی بنویس..ی. ای..ن س..تاره

٤٢کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که میوه را رنگ بزن..د. ای..ن  برای چیست؟ برای این است 

ک..ه می..وه را ]  س..تاره ب..رای چیس..ت؟ ای..ن [ب..رای ای..ن اس..ت 

 برس..اند. ای..ن س..تاره ب..رای چیس..ت؟ ب..رای [اینک..ه ب..رای]

کت..اب بنویس..ی. ه..ر  زمی..ن، ن..ور باش..د. پ..س ممک..ن اس..ت 

ک...ه در آس...مان اس...ت، اینه...ا اینط...وری اس...ت.  س...تاره ای 

 آن وقت یک دفع..ه ام..ام ص..ادق می فرمای..د: ش..یعه های م..ا

 مانند ستاره می درخشند. آسمان اول به نور شیعه های ما

کند. نور شیعه، نور ولیت است. زندگی می 

 حال این مرد خیل..ی اینط.وری ش..د. م..ن ی.ادم می آی..د. الن

 هفتاد و چند سالم هست. ما مس..جد جمک..ران می رف..تیم،

 آنجا یکی دو ت..ا آس..یاب ب.ود. آن ق..دیم ها ی..ک آس..یاب ب..ود

گلپایگ...انی را گفتن...د آس...یاب لت...ون. خ...دا آق...ای   ب...ه آن می 

٤٣کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن.د، مس..جد می آم..د، پی.اده ه.م می آم.د. آن وق..ت  رحمت 

کش....یدند.  آنج....ا دم آن آس....یاب ی....ک چ....اه ب....ود، آب می 

  آن وقت در تنوره آسیاب آب می رفت. پیرمردها می دانند،

که این چال بود  جوانها نمی دانند اما از پدرانشان بپرسند 

گش..ت و آرد می ش..د. آن وق..ت  و ای..ن می زد و آن س..نگ می 

گ..ویم مث..ل امس.ال  هوا مث..ل امس.ال ق..م ش..د. ح.ال م..ن می 

کت..اب ک.ه  گ..رم ش..د. ای..ن م..ردی  کن..م، ه.وا   قم ش.وخی می 

گف...ت: آنج...ا بروی...م ه...م ه...وا بخ...وریم، ه...م  می نوش...ت، 

کت.....اب ج....وا آس.....مان را  بنویس.....یم. ح.....ال ای.....ن م.....رد دارد 

گف..ت: فلن..ی، پاش..و بی..ا  می نویس..د. آن آس..یابان آم..د ب..ه او 

 توی آسیاب، امشب هوا بد می شود. هوا مخ..الف می ش..ود

 ی..ا ب..اران ش..دید ی..ا تگ..رگ ش..دید ی..ا ب..اد ش..دید می آی..د. ای..ن

٤٤کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..رد، دی...د تم...ام ک..رد، ب..ه س..تاره ها   نگ..اه ب..ه ج..وا آس..مان 

 ستاره ها [نشان می دهند خبری از طوفان نیست]. ب..بین،

 الن ی....ک ق....دری عل....م پیش....رفته اس....ت، هواشناس....ی را

ک..ه  می دانس...تند؛ ام...ا ام...ام هواشناس...ی را می دان...د، چ...ون 

 تم..ام ه..وا در هم..ه اینه..ا در خلق..ت در ی..د و ق..درتش اس..ت.

 یک روایتی داریم، امام صادق می خواست ی..ک مس..افرت

گف..ت: لب..اس زمس..تانی برداری..د. بعض..ی اص..حاب  بکن..د، 

گف..ت: ه..وا ب..ه  برداش..تند بعض..ی اص..حاب ه..م خندیدن..د. 

گرمی! لب..اس زمس..تانی برداری..م. روای..ت داری..م چن..ان  این 

ک..ه لب..اس زمس..تانی برنداش..ته بودن..د، از  هوا سرد شد، آنها 

ردند. سرما مد

کت..اب ج..و آس..مان را می نویس..د، ب..ه او  ح..ال ای..ن م..رد دارد 

٤٥کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ر بی..ایی در آس..یاب را گف..ت: ا  گف..ت: ن..ه، ب..رو. [آس..یابان] 

گف.ت: ب..از نک..ن. ی..ک دفع..ه دی.د کن..م.   بزن.ی، م..ن ب..از نمی 

 آسمان یک غرشی زد، برق زد، سرما دارد [می آید]. این از

گفت: م..رد، ب..از  سرما دارد می میرد. آمد درب آسیاب را زد. 

کت.اب نوش..تم، ای..ن حقیق..ت را  کن، من یک عمری اس..ت 

ردم، گ..ر مد.. کج...ا ت..و ب...ه اینج...ا رس...یدی؟ ا  ب...ه م...ن بگ...و. از 

بمیرم، حقیقت را بفهمم.

ک.امپیوتر دارن..د،  رفقای عزیز، بعض.ی ها درس می خوانن..د، 

گلوله ه..ای  هم..ه چیزه..ا را دارن..د، ام..ا می فهمن..د در تم..ام 

کن..د ی..ا ک..امپیوتر جه..انی م..ا را ه..دایت نمی   خونش..ان ای..ن 

کند؛ یعنی تشخیص دادن..د. ای..ن  درس، ما را هدایت نمی 

گردن..د. ح..ال ای..ن م..رد کم هستند، پ..ی حقیق..ت می   آدم ها 

٤٦کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف..ت: گ..ردد. [آس..یابان]   حتی المکان هم پی حقیق..ت می 

ک..ه ه..وا بخواه..د طوف..انی بش..ود،  من چیزی ن..دارم. وق..تی 

 این سگ  من می آی..د ای..ن زی..ر می رود. دی..دم امش..ب س..گ

ک.رد؟ ک.ار را] می   آنج.ا رف..ت! ای.ن [م.رد] می دان.ی چ.را [ای.ن 

کنن..د. خ.دا رحم..ت ک.ه ائم.ه بای..د نظ.ر   این منکر ش.ده ب.ود 

ک..ه گف..ت: ای..ن منک..ر ش..ده ب..ود   کن..د ح..اج ش..یخ عب..اس را، 

گفت: خ..دا ی..ک مغ..زی ب..ه م..ن داده، کنند.   ائمه باید نظر 

ک..رد؟ ی..ک دفع..ه  م..ن پی..ش می روم، ح..ال ب..بین ب..ا او چ..ه 

گف..ت: م..ن ب..ه ق..در ی..ک س..گ  کت..اب را زمی..ن ان..داخت و 

 نمی فهمم. چرا؟ چرا ای..ن س..گ می فهم..د و او نمی فهم..د؟

کس.ی گویم. رفقای عزیز، حال ه.ر   من عقیده ولیتم را می 

 حرف دارد، من بعد با من بزند. من حرفی ندارم. من قانع

٤٧کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می ش..وم م..ن ی..ک بچ..ه پن..ج س..اله ه..م ح..رف بزن..د، ح..رف

 حسابی بزند، نوکرش هستم، اما یک مرد نود سال حرف..ی

ک..ه حرف..ش درس..ت نباش..د، آق..ایش هس..تم. م..ن ن..ه  بزن..د 

کس.ی را می بین..م؛ ح.رف کس.ی را می بین..م، ن.ه درس   س.ال 

 کسی را می فهمم. این یعنی چه؟ من به نظ..ر ولیت..م ای..ن

که ما مثل  اتاق داریم، یک جایی داریم، تا هوا س..رد  است 

کنی.....م، علءال.....دین روش.....ن  ش.....ود، بخ.....اری روش.....ن می 

کنیم. ای..ن حیوانه..ا در ای..ن کنیم، جانمان را حفظ می   می 

کنن..د، خ..دا ی..ک هوش..ی  سرما نمی توانند جانشان را حف..ظ 

کنن....د؛ می آی....د آن زی....ر  ب....ه اینه....ا داده جانش....ان را حف....ظ 

ک..ه ی..ک چیزه..ایی می آی..د  می رود. م..ا داری..م حیوانه..ایی 

که آنه..ا هس..تند، ب..رف آم..ده، کند، مثل  آن شهری   صدا می 

٤٨کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ه..وا س..رد ش..ده، اینه..ا اینج..ا می آین..د. ت..وجه فرمودی..د؟ ن..ه

 اینکه حال بخواهی [بگویی] آن حیوان است؛ خدا ع..ادل

کن..د.  اس..ت، خ..دا ب..ا تم..ام اش..یاء از روی ع..دالت رفت..ار می 

 می فهم...د ای...ن [ه..وش] را بای...د ب..ه ای..ن [حی..وان] بده...د،

ک.ه اینط.وری تگ.رگ می آی..د، کن.د. امش.ب   جانش را حف..ظ 

 [ه...وا] اینط...وری می ش...ود ج...انش از بی...ن می رود، می آی...د

ک.ه دارد درس می خوان..د  اینجا. آن وق..ت می بین..ی ای..ن آق.ا 

کس..ی ای..ن را ب..ه ای..ن داده اس..ت؟  بای..د ای..ن را بفهم..د چ..ه 

کسی به این داده اس..ت؟ ولی..ت داده اس..ت. ب..ه  خدا. چه 

که ولیت شناسی به این حرفها نیست، تو ب..رو  شما بگویم 

ت را فهمی..دی، ولی..ت را رست..  ده سال ه..م درس بخ..وان، دت

 نفهمی....دی؛ ولی....ت را بای....د ب....ه ت....و بده....د. ولی....ت ای....ن

٤٩کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه م..ن دارم می زن..م. در ج..وا خلق..ت روی ای..ن  حرفهاس..ت 

کس..ی ب..ه ای..ن داده اس..ت، چط..وری ک..ن. چ..ه   حرفه..ا فک..ر 

گویم! می شود؟ توجه می فرمایید دارم چه می 

ک..ن، مثل  م..وز را در لبن..ان ب..ه وج..ود می آورد  الن ش..ما فک..ر 

ک..ه ن..ه زمس..تان که آنج..ا ه..وایش ی..ک ط..وری اس..ت   چون 

 است و نه تابستان؛ متوجه هستی! ه.ر می.وه ای را در ی..ک

 ش..هری ب..ه وج..ود می آورد. ای..ن [م..وز] را اینج..ا [ب..ه وج..ود]

گرم است، بگندد. ش..ما ت..وی ای..ن حرفه..ا که هوا   نمی آورد 

 نمی روی...د. ه...ر شهرس...تانی ب...بین ی...ک ج...وری ب...ه وج...ود

کردن..د،  می آورد، آن اینجا نمی آورد. تا حتی رفتن..د تجرب..ه 

 ی...ک درخت...ش را آوردن...د، دیدن...د موزه...ا ی...ک مق...دار دارد

ک.ه زمس..تانها  خراب می شود. یکی از بزرگی خدا این اس..ت 

٥٠کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 که خیلی س.رد می ش..د، مثل  ای..ن ی.واش ی.واش ه.وا را س.رد

کفتره..ا، ای..ن طی..ور، گنجش..ک ها،  که [برای] ای..ن  کند   می 

کلغ ه...ا، ای...ن حیوانه...ا، ای...ن ش...کارها، درجه بن...دی  ای...ن 

گ..ذارد. نمی دان..م ش..ما ت..ا ح..ال قن..اری داش..تید ی..ا ن..ه؟  می 

گ..ویم؟ ک..ه قن..اری دارن..د می دانن..د م..ن الن چ..ه می   اینه..ا 

گ..ذارد. ت..ا ی..ک ذره ه..وا  مرت..ب درجه بن..دی ب..رای اینه..ا می 

کن..د کنن..ده] را زی..اد می   سرد می شود، یک درجه ای..ن [گ.رم 

 که اینها از بی..ن نرون..د. خ..دا ه..م درجه بن..دی دارد. همی..ن

کن..د، روی که هوا را یک دفعه ی.واش ی.واش س.رد می   طور 

ک..ه نمیرن..د. عزی..ز م..ن،  درج..ه ای..ن حیوان ه..ا، ب..ار بیاورن..د 

 ج...ان م...ن، خ...دا، ح...افظ ماس...ت. ح...افظ حیوان ه...ا ه...م

 هست. چرا توجه به حافظ خودت ن..داری؟ چ..را اینق..در م..ا

٥١کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی..م. خ..دا، ح..افظ شماس..ت. کاره..ا را فرام..وش می   ای..ن 

 حال هم خدا حافظ این خلقت اس..ت. ام..ا ح..افظ ب..رای ت..و

گر واقعا  بیایی طرف خ.دا، پاس..دار ب.رای گذارد. تو ا  هم می 

گذارد. نه لک برای تو می  گذارد. عزیز من، پاسدار  مت  تو می 

 چی...زی می خواه...د، ن...وکرت ه...م هس...ت. آنه...ا ه...م غ...ذا

لت..ک] حق..وق  می خواهن..د ه..م حق..وق می خواهن..د. ای..ن [مت

هم نمی خواهد، چیزی هم نمی خواهد.

 من یک دوستی داشتم و ح.ال ه.م دارم. خ.دا انش.اءال او

کن..د، خ..دا ع..اقبت کن..د، خ..دا هم..ه ش..ما را تایی..د   را تایی..د 

کند. من نمی خواهم یک برت..ری در  همه شماها را به خیر 

 ش..ماها بگ..ویم، هم..ه م..ا انش..اءال یک..ی هس..تیم، هم..ه م..ا

 انش..اءال زی..ر ع..رش خ..دا پی..ش ه..م هس..تیم. ایش..ان ی..ک
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

د که مشهد برود، بت کرده بود  گویا یزد بود و استخاره   وقت 

 آمده بود، پیش من آمد. خودش خیلی بالست، ام..ا خ..ب

کن..د. از گوید، شکسته نفس..ی می   حال یک وقت می آید می 

که عیب ندارد. کند. حال سوال   من یک چیزی سوال می 

 این را م..ن ب..ه ش..ما بگ..ویم: ش..ما س..وال ه..م بکنی..د. س..وال

که نه، آن را گر  گر درست بود، درست است. ا کنی ا  که می 

کنی. اما شما باید دانشجو باشید. دان..ش بجویی..د.  رد می 

کردیم و خوب آمد. ایشان ب..ا خانواده ش..ان  آمد و استخاره 

کش..ید م..ا ی..ک ق..دری داغ  رفت. وقتی رفت دو سه س..اعت 

گف....تیم: باب....ا، آنج....ا رفت....ه پی....ش آدم حس....ابی  کردی....م و 

کردی..م. ک..رده، ح..ال آم..ده م..ا ی..ک ط..اق و جف..ت   اس..تخاره 

 این ح..ال اس..تخاره خ..وب آم.ده، خ..دایا، مب..ادا ای..ن ط.وری
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بشود ما یک عمری خجالت بکش..یم، ی..ا مثل  خ..انمش ب..ه

ک..ردی،  او بگوید: تو به حرف این رفتی، تو آنجا اس..تخاره 

 اینجا رفتی و به حرف بچ..ه رعی..ت رف..تی. خلص..ه در ای..ن

گف..تیم:  فکر رفتم. حال انشاال خ..انمش از س.ر م.ا بگ..ذرد، 

گر این طوری بشود، یک چیز ب..دی پی..ش بیای..د، ممک..ن  ا

ک....ه رفت....م  اس....ت ای....ن حرفه....ا پی....ش بیای....د. همین ط....ور 

 بخ.....وابم، دی.....دم خ.....وابم نمی ب.....رد، ن.....اراحت هس.....تم.

ک..ه چط..ور آن اس..تخاره ب..د آم..ده  ناراحتی ام برای ای..ن ب..ود 

است، این استخاره خوب آمده است.

 ی..ک وق..ت خ..واب دی..دم آم..ده ام مش..هد، حض..رت بی..رون

گف..ت: کردم. [حضرت]   است. من برخوردی داشتم سلم 

گذاش..تم.  چ..را اینق..در ن..اراحت هس..تی؟ م..ن ح..افظ برای..ش 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ذارد. خی..ال م..ن را  باب..ا ج..ان، ام..ام، ح..افظ ب..رای ت..و می 

کنن..ده گذاش..تم؛ یعن..ی حفظ  گفت: من ح..افظ  کرد.   راحت 

گذاش..تم. چ..را؟ (ص..لوات) همی..ن ه..م ی..ک مبن..ایی  برایت 

 دارد. مگر من نگفتم خدا حافظ است. چرا حال ام..ام رض..ا

گذاش...تم؟ می خواه...د درج...ه آن گوی...د ح...افظ برای...ش   می 

گوی..د کند. مگر خدا حافظ نیس..ت، چ..را می   مؤمن را معلوم 

گذاش..تم؟ م.ا زی..ارت ملئک..ه مقربی..ن می روی..م،  م..ن ح.افظ 

ک..ه دور ق..بر حض..رت رض..ا هس..تند،  اص..ل  ملئک..ه مقربی..ن 

ار ک.ه البت..ه زی..ارت بکن..د، (یعن..ی زوا کس..ی   روایت داری..م ه..ر 

 باشد، نه زه.وار، زه.وار چی.زی ن..دارد. یک.ی دو ت.ا می..خ ه.م

گرن...ه، ب...ه دی...وار بن...د  بای...د ب...ه آن زد. آنج...ا بن...د ش...ود. ا

ک..ه آنج..ا می آی..د  نمی شود. زوار باشد.) روایت داریم آن آقا 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: حافظ ای..ن ب.اش، کند، می   امام رضا به ملک امر می 

 او را ببر، برسان به خانه اش. می آید تو را اینجا می رس..اند.

 از آنجا با بی سیم حرف می زن..د. ام..ام رض..ا، آن را رس..اندم،

گوی..د: ب..اش. ت..وی رد، می  گوید: مد گوید: با او باش. می   می 

کن؛ اما [ب..ه کمکش  کن، توی قبر هم  کمکش   صراط هم 

که] زیارت باشد. شرطی 

ک.ه راج..ع ب..ه  ح..ال دیگ.ر پی..ش آم..د، ح.ال مطل..ب را بگ..ویم 

گفت..م. م..واظب باش..ید پولت..ان را بی خ..ود خ..رج  ام..ام رض..ا 

ک..ن، روی ام..ر خ..رج  نکنی..د. پ..ولت را روی حس..اب خ..رج 

 ک...ن. ش...ما الن پ...ا می ش...وی آنج...ا می روی. م...ن ب...ه ای...ن

گوی..د از ه..زار نف..ر یک..ی ب..ا ک..ه آی..ا اینک..ه می   روایت برخوردم 

ک..ار  دی..ن از دنی..ا نمی رود، م..ن ی..ک ق..دری در ای..ن داش..تم 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ردم چ..ه می ش..ود؟ هم..ه م..ردم نم..از ک..ردم، فک..ر می   می 

گیرن......د، خم......س می دهن......د، چ......ه  می خوانن......د، روزه می 

گفت..م کنند؟ در تمام اینها مرتب خرد شدم، بع..د آم..دم   می 

گفت..م: ای..ن را از خ..ود ام..ام رض..ا  ک..ه از خ..ودش می پرس..م. 

 می پرس.م؟ خ..ب، ح.ال ی..ک مق..دار م.ا ب.الخره خلص.ه غ.ذا

گیرد. آخ..ر، یک..ی  نخوردیم، اما یک مقدار ما را تحویل می 

گف..ت: م..ا ب..ا فلن..ی کن..د، می   می خواس..ت خ..ودش را ب..زرگ 

 فالوده هم خوردیم. حال ما با امام رضا فالوده نخ...وردیم،

ک..ه چط..ور می ش..ود؟ خ..دمت ایش..ان  ام..ا در ای..ن فک..ر رفت..م 

ک..رده، ن..ور گفت..م: آق..ا ج..ان، پس..ر عزی..زت، عزی..ز   رس..یدم. 

 چش...م خ...ودت، ن...ور چش...م م...ا ه...م هس...ت، ج...واد الئم...ه

کن.د، هفت.اد ح.ج و هفت.اد کسی ش.ما را زی.ارت  گوید: هر   می 
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کس.ی هس.ت  عمره دارد. م.ن س.الی ی.ک دفع.ه می آی.م، ام.ا 

 ک...ه س...الی ده دفع...ه ب...رود، پ...انزده دفع...ه ب...رود. ای...ن چ...ه

کارش....ان اس....ت اینج....ا  می ش....ود؟ حض....رت فرم....ود: اینه....ا 

ک..ارت نباش...د گ..ویم. ت..و   می آین..د، فهمی...دی دارم چ..ه می 

ک...ارت  آنج...ا ب...روی، زی...ارت ب...رو. یعن...ی چ...ه؟ می خ...واهی 

کج..ا نگ..اه نک..ن. همی..ن ط..ور نگ..اهت آنج..ا  نباش..د، هی..چ 

باشد.

 م..ن ی..ک پاره وقته..ا، وق..تی ب..روم مث..ل مورچه س..وارها [م..ی

ک....ه می روم از اینج....ا از آنج....ا،  روم و می آی....م] همینط....ور 

کج...ا  می آی...م ت...وی ماش...ین می نش...ینم، می دان...ی م...ن از 

گوی...د: «ل ال...ه ال ال حص...نی، فم...ن ک...ردم؟ می   اس...تفاده 

 دخ..ل حص..نی، ام..ن م..ن ع..ذابی، بش..رطها و ش..روطها و ان..ا

٥٨کامپیوتر جهانی، جلسه سوم



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من شروطها» زیارت ت.و ش.روط بای.د داش.ته باش.د؛ یعن.ی «ل

 اله ال ال» ش.روط داش.ته باش.د، ش.روط «ل ال.ه ال ال» ام.ر

کنی. (صلوات) است. امرش را اطاعت 

گوی..د: «بش..رطها و ش..روطها و ان..ا م..ن  اینک..ه ام..ام رض..ا می 

 ش..روطها» عزی..زان م..ن، تم..ام حرف هایت..ان [بای..د] ش..رط و

ک..اری  ش..روط داش..ته باش..د. الن عزی..زم می خ..واهی ی..ک 

 بکنی، با شرط بکن. شرط، شرایط است. شرایط را ب.ه ام.ر

گوی...د: «ل ال ال ال حص...نی، دخ...ل گ...ر می   اینه...ا بک...ن. ا

 حص...نی ام...ن م...ن ع...ذابی، بش...رطها و ش...روطها و ان...ا م...ن

گ...ر ب...ا  ش...روطها» ش...روط ل ال...ه ال ال م...ا هس...تیم؛ یعن...ی ا

ک.اری ک.ار نکن.ی، وال، «ل ال ال.ه ال» نگف.تی. ه.ر   ش.روط 

 که می خواهی در این ع.الم بکن.ی، ب.ا ش.روط بک.ن. ش.روط
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک.ن، ای.ن  یعن.ی چ.ه؟ «ش.رطا  و ش.روطا» ب.ا ام.ام رض.ا ش.رط 

کن، آقا جان، ما دیگر ام.رت را  دید ولیت  من است. شرط 

کن..ی، از ک..ه داری می  ک..اری  کنی..م. الن ی..ک   اط..اعت می 

ک.ه م.ا ک.ن   این به بعد نکردی، با ام.ام رض.ا ش.رط و ش.روط 

کنیم. دیگر امر تو را اطاعت می 

یا علی
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